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همشهري‌جوان  

در بين ائمه براي امام رضا)ع( بيش��تر از بقيه ش��عر گفته ش��ده؛ چرا كه آن 
حضرت در دوره‌اي وليعهد هم بودند و شاعران دوستدار اهل بيت)ع( راحت‌تر 
مي‌توانستند شعرهايشان را براي آن حضرت منتشر كنند. يكي از اين شعرا، 
دعبل معروف اس��ت كه خودش مي‌گفت 40س��ال دار خودش را به دوش 
مي‌كشيده و به خاطر سرودن ش��عر براي ائمه شيعه تحت تعقيب خلفاي 
عباسي بوده. دعبل در زمان ولايتعهدي امام رضا)ع(فرصتي پيدا مي‌كند تا 
آزادانه شهر به شهر برود و شعرهايش را براي مردم بخواند. او يك بار هم به 
حضور امام رضا)ع( رسيد و شعري در بيان ظلم‌هايي كه به پدران آن حضرت 
شده بود خواند كه امام)ع( به او گفت بيتي را هم به شعرش اضافه كند كه خبر 

از شهادت خود امام رضا)ع( در مشهد مي‌داد:
» و قبر بطوس يالها من مصيبت

الحت علي الاحساء بالزفوات؛
و قبري هم در طوس هس��ت كه از مصيبتش، دل‌ها خواهد سوخت«. امام 
رضا)ع( به جز اين، شعرهاي ديگري هم دارد و تا 45 بيت شعر از ايشان باقي 
مانده است )همه اين شعرها را مي‌توانيد در كتاب »علي‌بن موسي امام رضا)ع(« 
مرضيه محمدزاده، انتش��ارات دليل ما، 1386( بخوانيد. يك نمونه ديگر از 

اشعار امام رضا)ع(:
»كلنا نامل مدا  في‌الاجل
و المنايا هادمات بالامل

لاتغرنك اباطيل المنا
و الزم القصد و دع عنك العلل

انما الدنيا كظل زائل؛

حل فيه راكب ثم رحل«
همه ما آرزو مي‌كنيم كه عمرمان طولاني ش��ود، در حالي كه مرگ‌ها آفات 

آرزوها هستند.
نگذار آرزوهاي باطل تو را فريب بدهد. ميان��ه‌رو باش و بهانه‌ها را از خود دور 

كن.
جز اين نيست كه دنيا چون سايه‌اي رو به زوال است و چون سرابي است كه 

سوار در آن فرود مي‌آيد اما تركش مي‌كند.«
در ادبيات فارسي هم از قديمي‌ترين شاعران تا به امروز، اشعار زيادي براي امام 
رضا)ع(سروده شده. قديمي‌ترين نمونه به جا مانده، متعلق به سنايي است كه 
پدر غزل فارسي است و در 535 ق در گذشته. او يك قصيده طولاني در مدح 

امام رضا)ع( سروده كه با اين ابيات شروع مي‌شود:
دين را حرمي است در خراسان/ دشوار تو را به محشر آسان

از معجزه‌هاي شرع احمد/ از حجت‌هاي دين يزدان
همواره رهش مسير حاجت/ پيوسته درش مشير غفران...

بعد از او هم شاعران بسياري در مدح امام هشتم)ع( شعر گفته‌اند؛ از جمله اين 
غزل منسوب به حافظ:

قبر امام هشتم )ع( و سلطان دين رضا/ از جان ببوس و بردر آن بارگاه باش
امروز مي‌توانيد اكثر اين شعرها را در سنگ‌نوشته‌هاي داخل حرم امام رضا)ع(
پيدا كنيد. سنت مديحه‌سرايي براي امام هشتم)ع( در بين شاعران معاصر هم 
ادامه پيدا كرده است و ما اينجا فقط دو نمونه را نقل مي‌كنيم. شما مي‌توانيد 
شعرهاي بيش��تري را در كتاب »سپيده هش��تم« )گردآوري امير مسعود 

طاهريان، انتشارات به نشر، 1382( بخوانيد. 

احسان رضايي
موضوع شعر بين شيعيان، بحث پرماجرايي است. امامان شيعه در روزگار خلفا كه مثل حالا رسانه‌هاي گوناگون وجود نداشت، از شعر 

براي بيان پيامشان استفاده مي‌كردند و در واقع شعر، رسانه آنها بود؛ براي همين است كه مي‌بينيم ائمه ما اين‌قدر به شعرا اهميت 
مي‌داده‌اند و آنها را به سرودن شعر تشويق مي‌كرده‌اند؛ مثلا امام صا دق)ع( فرموده: »من قال فينا بيتا لله، بنا الله له بيتا في‌‌الجنه؛ هركس 

براي ما يك بيت بگويد، خدا براي او بيت و خانه‌اي در بهشت مي‌سازد«. 

براي امام رضا)ع( بيشتر از بقيه امامان شعر گفته شده

تمام غريبان
تو را مي‌شناسند

معروف‌ترين مجلس تعزيه امام رضا)ع(، مجلس ش�هادت حضرت اس�ت 
كه معمولا آخر صفر و در كنار تعزيه امام حس�ن)ع( و پيامبر)ص( و به عنوان 
پايان دو ماه عزاداري محرم و صفر اجرا مي‌ش�ود. مجلس ش�هادت امام، 
15 شخصيت دارد و جزوپرنكته‌ترين و اكتيوترين تعزيه‌هاست. اين تعزيه 
با حركت و وداع امام)ع( از مدينه آغاز مي‌ش�ود، بعد به ماجراي ضامن آهو 
مي‌رسد. امام)ع( از صيادي كه آهويي را گرفته مي‌خواهد تا او را آزاد كند تا 
به بچه‌هايش ش�ير بدهد و برگردد و در اين فاصله هم امام)ع( را ضامن نگه 
دارد. اين بخش از تعزيه كه با يك آهوي واقعي هم اجرا مي‌شود خيلي جذاب 
است. در بخش بعدي امام)ع( در ادامه راه به يك سلماني بي‌كس مي‌رسد. 
سلماني از امام)ع( مي‌خواهد موقع مرگ سر او را به دامن بگيرد. امام)ع( قبول 
مي‌كند. به مرو مي‌رسد و مامون به اس�تقبال او مي‌رود. در همين هنگام 
عزرائيل سراغ س�لماني مي‌رود و امام)ع( بلافاصله از مجلس مامون به سر 
پيكر سلماني مي‌رود و به عهدش وفا مي‌كند. بخش بعدي تعزيه ماجراي 

معروف شير پرده است. 
مامون مجلس�ي ترتيبي مي‌دهد كه يك نفر منكر امامت امام)ع( مي‌شود 
و امام)ع( را مسخره مي‌كند كه اگر مي‌تواني به نقش شير روي پرده جان 
بده تا بيايد من را بخورد. امام)ع( با اشاره دست به شير فرمان مي‌دهد. شير 
جان مي‌گيرد و مرد را مي‌خ�ورد. تعزيه‌خوان‌ها براي اين صحنه، با پارچه 
زرد و پوستين، شير عروسكي‌اي مي‌سازند كه يك نفر داخلش مي‌رود و 
شير عروسكي يكهو از پشت پارچه آويزان بيرون مي‌جهد. اين صحنه و 
ضربه‌اي كه به بيننده مي‌زند خيلي تكان‌دهنده اس�ت. ماجرا ادامه دارد. 
در صحنه بعدي مامون براي اينكه به امام)ع( جسارت بكند به پيرزني پول 
مي‌دهد تا پسرش الكي خودش را به مردن بزند؛ آن وقت تا امام)ع( خواست 
نماز ميت بخواند، بيدار‌شود و امام)ع( را مسخره كند كه »اگر تو واقعا امامي، 
چرا نفهميدي من زنده‌ام؟«. همه چيز مطابق نقشه پيش مي‌رود اما پسر 
بلند نمي‌شود و واقعا مي‌ميرد. پيرزن ضجه‌زنان به امام)ع( التماس مي‌كند 
كه پس�رش را زنده كند و مدام به مامون فحش مي‌ده�د. بالاخره امام)ع( 
پسر را زنده مي‌كند و مامون كنف مي‌شود. بعد از اين ماجرا، مامون به فكر 
ش�هيد‌كردن امام)ع( مي‌افتد و انگوري زهرآلود به امام)ع( مي‌دهد و امام)ع( 
با آمدن امام جواد)ع( شهيد مي‌شود. بخش�ي كه در زير مي‌خوانيد، قطعه 

معروف ضامن آهو است.
صياد: عجب صيدي بيفتاده به دامم

شده شهد جهان يك سر به كامم
غزال خوش خرامي شد دچارم

برم راسش كه كام دل برآرم
امام)ع(: الا اي مرد صياد جفاكار

مده اين‌گونه بر اين صيد آزار
صياد: چه مي‌گويي تو اي مرد خردمند

نبينم سود، جز نقصان از اين پند
اميدم اين يك آهوست اي وفاجو

عيالم چشم اندر راه آهو
امام)ع(: بيا بهر رضاي حي غفار

ز دست و پاي آهو بند بردار
دو چشمم اشك‌ريز است از برايش

كه بي‌شيرند آهوبره‌هايش
رها كن صيد را تو بي‌بهانه

مبر اين صيد را صياد! خانه
صياد: چه خواهش هست از من مي‌نمايي

كه حرف تو ندارد ره به جايي
اگر رفت و نيامد، صيد جسته

چه سازد با تو اين صياد خسته؟
امام)ع(: اگر رفت و نيامد اين غزالت

بكش اي مرد، خون من حلالت
بيا از گردنش زنجير بردار

به دست و پاي من زنجير بگذار
صياد، طناب از آهو برمي‌دارد و او را آزاد مي‌كند.

صياد: براي مصلحت كردم رهايش
كه سازد شير‌مست او بره‌هايش

بياور دست در خَم كمندم
به جاي صيد دستان تو بندم

آهو مي‌رود و امام)ع( در بند صياد مي‌ماند. آهو تاخير مي‌كند و صياد بي‌قرار 
مي‌شود

صياد: نيامد آهويم اي مرد دل‌ريش
امام)ع(: كنون آيد مكن اي مرد تشويش

صياد: نيامد آهويم اي نور سرمد
امام)ع(: مخور غم خواهد آمد خواهد آمد

در اين هاگير واگير ناگهان آهو همراه با بچه‌هايش مي‌آيد
صياد: زخنجر مي‌كنم مجروح پهلو
امام)ع(: مكش خنجر كه آمد بره‌آهو

صياد: نشايد تا ببيند دشمن دوست
امام)ع(: دو بره كن نظر همراه آهوست
صياد: كه باشي كور گردد ديده‌هايم

امام)ع(: امامت، ضامن آهو، رضايم
صياد به پاي امام)ع( مي‌افتد و طلب بخشش مي‌كند. امام)ع( هم او را مي‌بخشد 

و راهي مرو مي‌شود.

مجالس تعزيه امام رضا)ع( از پرطرفدارترين مجالس تعزيه است

امامت، ضامن آهو، رضايم
احسان ناظم بكايي

تا مي‌گوييم تعزيه، ‌ذهن همه سراغ محرم مي‌رود و عاشورا و امام حسين)ع( اما مجموعه مجالس تعزيه بيشتر از مجالس شناخته 
شده‌اي است كه ما درباره امام حسين)ع( و كربلا مي‌شناسيم. بقيه ائمه و اتفاقات تاريخ اسلام هم تعزيه دارند. امام رضا)ع( هم به دليل 

قرابت و نزديكي‌اي كه ما ايراني‌ها به ايشان داريم، تعزيه‌هاي پر و پيماني دارند؛ از مجلس شهادت خود امام)ع( گرفته تا مجلس 
زائر غريب. در مجلس تعزيه زائر غريب كه البته داستانش هيچ سنديتي ندارد در يك فضاي سوررئاليستي، زائري مي‌ميرد و 

امام حسين)ع( و امام رضا)ع( درباره اينكه اين زائر، زائر كدامشان است با هم مباحثه مي‌كنند. اين مجلس كوتاه كه به آن گوشه هم 
مي‌گويند، به خاطر اينكه دو امام)ع( مناقب و مصائبشان را مي‌گويند خيلي اشك درآور است اما از بيخ، خالي‌بندي است. 

يا موسي ا لرضا)ع( درياب
ای علی موسي‌الرضا)ع(، پاکمرد یثربی، در طوس خوابیده 

من تو را بیدار می‌دانم 
زنده‌تر، روشن‌تر از خورشید عالمتاب 

از فروغ و فر و شور زندگی سرشار می‌دانم 
گرچه پندارند دیری هست، همچون قطره‌ها در خاک 

رفته‌ای در ژرفنای خواب 
لکین ای پایکزه باران بهشت، ای روح عرش، ای روشنای آب 

من تو را بیدار ابری پاک و رحمت‌بار می‌دانم 
ای )‌چو بختم‌( ‌خفته در آن تنگنای زادگاهم طوس 

من تو را بیدارتر از روح و راه صبح، با آن طره زرتار می‌دانم 
من تو را بی هیچ تردیدی )که دل‌ها را کند تارکی(

زنده‌تر، تابنده‌تر از هر چه خورشید است در هر کهکشانی، دور یا 
نزدکی 

خواه پیدا، خواه پوشیده 
در نهان‌تر پرده اسرار می‌دانم 

با هزاری و دو صد بل بیشتر عمرت 
ای جوانی و جوان جاودان، ای پور پاینده

مهربان خورشید تابنده
این غمین همشهری پیرت

این غریب ملک ری، دور از تو دلگیرت 
با تو دارد حاجتی، دردی که بی‌شک از تو پنهان نیست 

وز تو جوید )در نهانی( راه و درمانی 
جاودان جان جهان ! خورشید عالمتاب! 

این غمین همشهری پیر غریبت را، دلش تار‌کیتر از خاک 
یا علی موسي‌الرضا)ع(، دریاب

چون پدرت این خسته دل زندانی دردی 
روانکش را 

یا علی موسي‌الرضا)ع( دریاب، درمان 
بخش 

یا علی موسي‌الرضا)ع( دریاب 
مهدی اخوان ثالث )م – امید(

 تو  را مي شناسم
چشمه‌هاي خروشان تو را مي‌شناسند 

 موج‌هاي پريشان تو را مي‌شناسند
پرسش تشنگي را تو آبي، جوابي

 ريگ‌هاي بيابان تو را مي‌شناسند
نام تو رخصت رويش است و طراوت 

 زين سبب برگ و باران تو را مي‌شناسند
هم تو گل‌هاي اين باغ را مي‌شناسي
 هم تمام شهيدان تو را مي‌شناسند
از نشابور بر موجي از »لا« گذشتي 
 اي كه امواج توفان تو را مي‌شناسند
بوي توحيد مشروط بر بودن توست 

اي كه آيات قرآن تو را مي‌شناسند
گرچه روي از همه خلق پوشيده داري

 آي پيداي پنهان، ‌تو را مي‌شناسند
اينك اي خوب! فصل غريبي سرآمد
چون تمام غريبان تو را مي‌شناسند
كاش من هم عبور تو را ديده بودم

كوچه‌هاي خراسان تو را مي‌شناسند
)قيصر امين‌پور(

ديوارهاي داخلي حرم مطهر  امام‌رضا‌)ع( بدرست مثل يك ديوان، پر از سروده‌هاي 
مختلف ادبيات ما هستند

شعــرهشتمين‌تصويردرآيينه


